دومين همايش روابط عمومي الكترونيك

	روابط عمومي ديجيتال ملي يا باز مهندسي اجتماعي ملي

(رهيافتهايي بر نقش و كاربرد روابط عمومي الكترونيك ملي براي معكوس كردن مهاجرت نخبگان و فرار مغزها)


علي حيدري

ارديبهشت 1386
مقدمه : 
حكايت سعدي از تجارت ايرانيان در جزيره كيش، شواهد باستانشناسي بندر سيراف بوشهر در تجارت دريايي آن زمان، نقش آفريني ايران بخاطر موقعيت ژئوپليتيك خود در جاده ابريشم (نماد نظم جهاني دوران باستان) و بويژه ابداع سيستم پيك و اطلاع رساني از طريق چاپارخانه ها، منازل بين راه و با استفاده از دود در عهد باستان ايران، همگي نشانگر پيشگامي و سرآمدي ايرانيان است ولي مشخص نيست چرا اين پيشگامي و سرآمدي در سده اخير ايران نمود و عينيت نيافته است.

بشتاب كه رفتند جهاني به سماوات

ما مانده و سيلابي و فرسوده تختي

جهان اولي ها همين ايده ها، دست يافته ها و مفاخر تمدنهاي متعلق به گذشته جهان سومي ها را گرفته اند و ارتقاء داده اند. بعنوان نمونه اينترنت را دهه 1960 وزارت دفاع آمريكا با بهره گيري از ً مائو ً كه براي مبارزاتش گروههاي چريكي كوچك متكي به منابع منطقه اي و محلي را به جنگلهاي چين گسيل مي كرد، بنا نهادند و همان پديده الان بعنوان ستون فقرات ارتباطات
رايانه اي جهان نشو و نما يافته است.

در شرايط حاضر كشور ايران از يك سو با مهاجرت نخبگان و فرار مغزها روبروست و از سوي ديگر كشورهاي جهان اول با استفاده از تكنيك هاي جاسوسي صنعتي و مهندسي اجتماعي در حال ربايش اطلاعات، دانش و ظرفيت هاي علمي نخبگان مقيم ايران هستند. در اين ميان بنظر مي رسد شكل دهي روابط عمومي ديجيتال ملي (Digital National Public Relations) و باز مهندسي اجتماعي ملي (Reversed Social Engineering) از طريق شكل دهي سپهر و منظومه اي از تشكل هاي مردم نهاد (NGO) در محيط وب، حول محورهايي از تمدن ايراني و اسلامي كه تمامي نحله هاي فكري، سياسي و .... به آن احترام مي گذارند (مثلاً مفاخر علم و 

ادب ايران يا بنا هاي تاريخي يا خليج فارس و ....) بتوانيم از ذخاير دانش ايرانيان مقيم
 خارج از كشور استفاده كنيم و بعبارت ديگر مهاجرت معكوس مجازي
(Virtual Reversed Migration) صورت پذيرد.

تكوين ً روابط عمومي ديجيتال ملي ً از طريق ً مهاجرت مجازي معكوس ً و
 ً بازمهندسي اجتماعي ً (مهندسي اجتماعي معكوس يا ضد مهندسي اجتماعي)  مي تواند برآيندي مثبت از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل ايرانيان مقيم خارج كشور در جهت حفظ و صيانت از تمدن ايراني و نيل به سرافرازي ملي ايرانيان فراهم سازد برخي از نمونه هاي عيني بروز و 

ظهور هماوندي ملي ايرانيان كه اخيراً بصورت خود جوش صورت پذيرفت عبارتند از 
موضع گيري نخبگان ايراني مقيم سراسر جهان در قبال تغيير نام خليج فارس از سوي يك موسسه يا سايت، مصادره به مطلوب مفاخر ايراني از سوي قطريها در مسابقات آسيايي، تحريف تاريخي در فيلم 300 و ...،

آنچنان سوخته اين خاك بلاكش كه دگر

انتظار مددي از كرم باران نيست

حال كه امكان مراجعت نخبگان و مغزها به كشور فراهم نيست و اگر حتي برگردند نيز بهر تقدير بستر و زير ساخت لازم براي فعاليت آنها موجود نيست، فلذا بنظر مي رسد ًروابط عمومي ديجيتال ملي ً مي تواند اين زمينه و بستر را فراهم كند، تا با شكل دهي حلقه هاي مجازي در محيط وب و بر مدار مفاخر ملي، بتوان برآيند مثبتي از ظرفيت هاي علمي ايرانيان مقيم خارج در جهت منافع ملي و اعتلاي تمدن ايراني فراهم آورد.

به بيان ديگر طي يك قرن اخير، بهر تقدير در فرايندگذار ايران به يك جامعه مدرن و 
توسعه يافته، عدم توفيق مديران، كارشناسان، نخبگان، احزاب، نحله هاي فكري و ... كاملاً مشهود است و در حال حاضر نيز هيچ يك از شعبه هاي روشنفكري نتوانسته، نمايندگي 
تام وتمام تمدن ايراني را از آن خود سازدو مبدل به يك نقطه اجماع و اتكاء تمامي باورمندان ايران و ايراني گردد، به همين سبب اميدي به مراجعت نخبگان به كشور نيست و اگر هم برگردند زيرساخت ها و بسترهاي تكنولوژيكي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي لازم براي ايفاي نقش آنها در فرايند توسعه كشور وجود ندارد. فلذا بايستي سقف فلك را شكافت و طرحي نو در انداخت و با بهره گيري از امكاناتي كه در فضاي ديجيتال و شبكه جهاني فناوري اطلاعات و ارتباطات فراهم گرديده، بتوان اين سرزمين خسته از كشاكشهاي بيهوده سياسي و ... را به باران وابل آراء، افكار و همت ايران و ايراني سپرد و در سايه سار اينً  هماوندي مليً  خوشه چين اعتلاء و سرآمدي تمدن ايراني بود.

نوبهارا جان مايي، جانها را تازه كن

باغها را بشكفان و كشتها را تازه كن

فرار مغزها / قرار مغزها

بر اساس آمار بانك جهاني در بين 90 كشور در حال توسعه، ايران حائز رتبه اوّل در فرار مغزها ( Brain drain  (است. به موجب همين آمار و برخي برآوردهاي ديگر سالانه بين 150/000  تا 300/000 نفر از متخصصان و نيروهاي ماهر ايراني از كشور خارج مي شوند.( خبرمنتشر شده در سايت جام جم آنلاين ) كه تربيت آنها 40/000/000/000 دلار براي كشور هزينه داشته است.

علل و عوامل گوناگوني براي بروز پديده فرار مغزها در يك جامعه برشمرده ميشود، كه از آن جمله مي توان به سطح پائين دستمزدها در همه مشاغل بويژه مشاغل آكادميك، عدم وجود 
زير ساختهاي لاز م براي تحقيق و توسعه، عدم حمايت از نوآوريها، طرح ها و ابداعات 
مخترعين و مبتكرين، فضاي عمومي سياسي، امنيتي، فرهنگي و اجتماعي كشور، فقدان مراكز دانشگاهي معتبر در سطح بين المللي ( در حال حاضر حتي از نام دانشگاه تهران و دانشگاه شريف در فهرست200 و حتي500 دانشگاه برتر جهان، خبري نيست )، فقدان تشكل ها و نشريات تخصصي معتبر بين المللي و ... اشاره كرد ( يوسف قدمي- بررسي عوامل موثر در فرار مغزها – گروه زمين شناسي دانشگاه زنجان ) 

در يك باور عمومي، فرار مغزها هميشه از جنوب به شمال و از كشور هاي جهان سوّم به 
كشور هاي جهان اول صورت مي پذيرد. پديده فرار مغزها از دهه 1960 و در هندوستان بروز و ظهور قابل توجهي يافت. آنگاه كه هندوستان با مهاجرت عده كثيري از افرادي كه با ماليات عمومي تحصيل كرده بودند، به خارج از هند مواجه شد. كساني كه با هزينه دولت هند تحصيل نموده و مهارت كسب كرده بودند، ولي تخصص و مهارت خويش را در جاي ديگري بكار
 مي گرفتند   ( مريم اسماعيلي نسب - جام جم آنلاين-). 

در اين نوع نگاه به پديده فرار مغزها، برنامه ها و اقدامات بازدارنده و پيشگيرانه اي صورت 
مي پذيردچراكه آنرا تهديدي براي كشور مبدأ تلقي مي نمايد، بهمين سبب قوانين بازدارنده براي عدم خروج نيروهاي تحصيل كرده ( شرط ازدواج با هموطن قبل از اعطاي بورس تحصيلي يا فرصت مطالعاتي، اخذ تضمين هاي نقدي، ملكي و تعهدي و ... ) و در بهترين حالت 
قوانين زمينه ساز بازگشت نخبگان تصويب و عملياتي مي شود، كه هدف آنها بسترسازي و ايجاد شائقه براي بازگشت به موطن است ( نظير معافيت هاي گمركي، ورود بدون تعرفه خودرو،  ارائه تسهيلات مالي و اعطاي جايگاه متناسب در هيئت هاي علمي دانشگاهها و ... ) دراين رويكرد نگاه متمركز تلاشها در جهت باز يافت هزينه هاي انجام شده براي تربيت نيروهاي تحصيلكرده و ماهر است. 

نگاه تك بعدي به پديده فرار مغزها در شرايطي كه عوامل اساسي و زيرساخت هايي نظير امنيت، انباشت سرمايه اجتماعي، روز آمدي تكنولوژي، فضاي تحقيق و توسعه و فضاي كسب و كار و ... فراهم نيست. بعضاً باعث گرديده كه اقدامات بازدارنده و پيشگيرانه، اثر معكوس داشته باشد. برخي از راهكارهايي كه اخيراً در كشوربراي جلوگيري ازً فرار مغزها ًاتخاذ گرديده نه تنها به ًقرار مغزها ًمنجر نشده، بلكه خود مبدل به راهكاري براي ًشكار مغزها ً شده است. جشنواره هاي خوارزمي، سازمان-  استعدادهاي درخشان، المپيادها و ... به محلي براي شناسايي نخبگان و جذب آنها توسط دانشگاههاي معتبر جهاني شده است. برخي راهكارهاي ديگر نظير اعطاي تسهيلات، ايجاد مراكز علمي و پاركهاي فناوري و ... نيز پس از مدتي با توجه به فقدان عوامل و متغيرهاي زيرساختي موثر در جذب و ماندگاري نخبگان به ً فرسايش مغزها ً مي انجامد. 

فرار مغزها و قرار قلبها : 

با توجه به ضريب هوشي بالاي ايرانيان و به سبب كشاكشها و مجادلات سياسي فراوان بويژه در يك قرن اخير، همواره ايران يكي از كشور هاي فرستنده ً نيروي انساني پرورده ً بوده است. به بيان ديگر ايران در طي تمامي اين سالها جزو كشورهاي پيراموني ( در مقايسه با كشورهاي مركزي كه عموماً در جهان اول و بعنوان كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته قلمداد مي شوند )  كه در بين چهار عامل اصلي توسعه يعني ً سرمايه ً، ً نيروي انساني ً، ً مواد خام ً و ًتكنولوژي ً، داراي مزيت نسبي در دارا بودن ً مواد خام ً مي باشند و غالباً از دو عامل محرك و تعيين كننده براي توسعه يعني ًانباشت سرمايه ًو ً سرمايه گذاري ً ( سرمايه را غالباً از خام فروشي مواد خام و بدون ايجاد ارزش افزوده يا دريافت تسهيلات از بانكها و كشورهاي مركزي بدست مي آورند، كه خود عامل عقب ماندگي بيشتر مي شود ) و ً تكنولوژي ً (دانش در اين كشورها برون زا و وارداتي است و به هيچ وجه ابداعي و خلاقانه نيست )تهي مي باشند. ( علي علي آبادي- 
پايان نامه كارشناسي ارشد- دانشگاه علامه طباطبايي ) 

درچنين فضايي نيروي انساني كه در ًكشور هاي پيراموني ً تربيت مي شود عملاً در خدمت كشورهاي مركزي قرار مي گيردو اين نيروهاي تحصيلكرده و ماهر بلحاظ فقدان ً سرمايه ً و ًتكنولوژي ً در كشورهاي خود، رحل اقامت به ً كشورهاي مركزي ً مي بندند تا هم به ساحل امن و آسايش برسند (‌ بلحاظ فقدان جامعه مدني و عدم نهادينه شدن دموكراسي در  ًكشورهاي پيراموني ً منازعات سياسي آنها بسيار خشن بوده و غالباً بيشترين صدمه را به طبقه فرهنگ ساز و نخبه پرور يعني - طبقه متوسط - جامعه وارد مي نمايد) و هم به سرمايه و تكنولوژي براي ظهور و بروز استعدادها و طرح هاي ابداعي چنگ يازند.

فرار مغزها از منظري ديگر، امري مذموم و پديده اي مهيب و مخرب نيست. وچه بسا در ًكشورهاي مركزي ً و جهان اوّل نيز وجود دارد، چراكه در اين كشورها ً فرار مغزها ًبا ًقرار قلبها ً همراه است بعبارت ديگر در كشورهاي جهان اوّل نيز افراد تحصيلكرده و ماهر زيادي به كشورهاي ديگر مهاجرت مي كنند، ولي بلحاظ اينكه افراد ياد شده با عرق و حميت ملي و تعلق خاطر نسبت به موطن خود، از كشور خارج ميشوند و غالباً دسترنج خود را به زادگاه و كشور مبدأ برميگردانند، از اين منظر مهاجرت آنان تهديد ملي محسوب نمي شود.در كشورهاي موصوف توليد و انباشت سرمايه اجتماعي بالاست و موجبات مراجعت نخبگان را فراهم 
مي سازد و آنان در خارج از موطن خود نيز همواره وفادار به سرزمين مادري مي مانند و با برگشت سرمايه هاي فكري و مالي خود، تراز مثبتي را براي اقتصاد ملي خود رقم مي زنند.

گر در يمني چو با مني پيش مني

گر پيش مني چو بي مني در يمني

من با تو چنانم اي نگار يمني

خود در غلطم كه من توام يا تو مني

 جهاني شدن و فرار مغزها :

در حال حاضر و با توجه به شكل گيري دهكده جهاني و بروز پديده هايي نظير ً جهاني شدن ً،

 ً جهاني سازي ًً و بويژه رويكرد ً جهان وطني ً كه با شكستن مرزهاي جغرافيايي سنتي ( اتحاديه اروپا يا اروپاي متحد و ... ) حادث مي گردد، روند فرار مغزها شتاب و سرعت بيشتري مي گيرد و در اين ميان بخاطر شكاف عظيم اقتصادي، تكنولوژيكي و ديجيتالي بين كشورهاي فقير و غني، عدم انباشت سرمايه اجتماعي در كشورهاي عقب نگهداشته شده، نابرابريهاي شگرف در 
زير ساختها، توليد علم ودانش درون زا و بومي و ... روند مهاجرت نخبگان و فرار مغزها از كشورهاي جنوب به كشورهاي شمال رو به فزوني خواهد گرفت. بروز پديده اينترنت و استفاده از آن براي تبليغ و جستجوي مشاغل، ارزيابي و پذيرش متقاضيان شغل و مهاجرت و ... باعث گرديد تا تسريع و تسهيل زيادي در روند مهاجرت نخبگان و فرار مغزها فراهم آيد.

حال مجداً برمي گرديم به روي ديگر سكه فرار مغزها، يعني آنجايي كه با ً قرار قلبها ً همراه است و در كشورهاي مركزي يا جهان اوّل بوقوع مي پيوندد.بر اساس آمار بانك جهاني، ايران از منظر فرار مغزها در رتبه پانزدهم جهان قرار دارد. اگر نگاهي به رتبه هاي اول تا چهاردهم بياندازيم در مابين آنها كشورهاي پيشرفته و شمالي زيادي يافت مي شود. رتبه هاي اول تا چهاردهم فرار مغزها در جهان عبارتند از انگليس (44/1ميليون نفر )فيليپين (12/1 ميليون نفر )، هند (03/1 ميليون نفر )، مكزيك، آلمان، چين، كره جنوبي، كانادا، ويتنام، لهستان، ايتاليا، كوبا و فرانسه

تركيب و ترتيب كشورهاي فوق مبين اين واقعيت است كه مهاجرت و فرار مغزها في نفسه نميتواند امري مذموم و متغيري منفي براي يك كشور تلقي شود. اگر توجه داشته باشيم كه در بسياري از كشورهاي فوق نظير انگليس، آلمان، فرانسه و بويژه كانادا بعضاً مقامات و مسئولين براساس برخي محاسبات و برآوردها در قبال جذب نخبگان مهاجر از كشورهاي ديگر براي خود صرفه هاي اقتصادي چندين ميليارد دلاري اعلام مي كنند. پس بايستي بپذيريم كه
 ً فرار مغزها ًبسته به اينكه با ً قرار قلبها ً همراه باشد يا خير مي توان آنرا پديده اي مثبت يا منفي ارزيابي نمود.

به بيان ديگر در جهان كنوني اگر كشوري بتواند با توليد و انباشت سرمايه اجتماعي به ايجاد
 ً سرافرازي ملي ً و  ًهمبستگي ملي ً دست يابد. مهاجرت نخبگان آن كشور نوعي سرمايه گذاري داراي بازگشت سرمايه بالا مي باشد.چه بسا دراين كشورها با بستر سازي جذب و نگهداشت نخبگان ديگر كشورها و اعطاي اقامت و  تابعيت، از ظرفيت ها و توانمنديهاي آنان در جهت پيشبرد اهداف و نيات خود استفاده نمايند.بطوريكه مشاهده ميشود يك خانم اهل جمهوري چك، وزير خارجه آمريكا مي شود و برخي ايرانيها در اسرائيل ( كه يكي از نمادهاي نژاد پرستي محسوب مي شود ) به مقام رياست جمهوري و وزير جنگ دست مي يابند.در كشورهاي موصوف بعضاً عنوان مي شود كه با جذب نخبگان تحصيلكرده و ماهر از كشورهاي فقير عملاً از صرف هزينه هاي آموزشهاي ابتدايي و پايه جلوگيري مي شود و بجاي آن افراد نخبه و تحصيلكرده ديگر كشورها را در يك پروسه كوتاه الينه نموده و با تلقين فرهنگ جديد، آنها را به خدمت ميگيريم و چه بسا اين افراد بلحاظ گذشته خود و شرايط موطن اصلي، بسيار وفادارتر و فرمانبردارتر از نسل حاضر فرزندان آمريكايي و اروپايي مي باشند( كما اينكه به خانم مادلين البرايت پس از بركناري از سوي هموطنان سابقش در جمهوري چك، پيشنهاد رياست جمهوري داده شد ولي وي خود را تبعه آمريكا ناميد و ضمن اداي احترام و سرزمين مادري خود، پذيرش سمت موصوف استنكاف نمود.

در شرايط عصري حاضر، كه ً اقتصاد مبتني بر دانش ًيا ً اقتصاد دانايي محور ً مشخصه و نقطه مميزه كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته، گرديده است. امري كه در كشورهايي نظير كره جنوبي، چين، مالزي، سنگاپور،‌ هند يعني قدرت هاي نوظهور اقتصادي دنيا و حتي كشورهاي حاشيه خليج فارس نظير امارات متحده عربي و قطر به آن توجه وافري صورت مي پذيرد. ( كشورهاي موصوف با فراهم سازي زير ساختهاي لازم در حال تبديل شدن به محل استقرار شعبه هاي دانشگاههاي معتبر آمريكا و اروپايي مي باشند، امري كه در آينده اي نه چندان دور باعث خواهد شد، خيل عظيمي از نخبگان ايراني متقاضي مهاجرت به خارج ولي فاقد توانمندي حضور در كشورهاي اروپايي و آمريكايي را به خود جذب كند ) 

در چنين عصري بيش از هر زمان ديگري سرمايه فيزيكي با سرمايه انساني امتزاج يافته و چنانچه بخواهيم همان قاعده مسلم و اثبات شده اي كه براي ً سرمايه فيزيكي ً وجود دارد يعني اينكه سرمايه و سرمايه دار بدنبال ثبات و امنيت  است و در فضاي ناامني و مخاطره به جزاير امن پناه مي برد، را در مورد ً سرمايه انساني ً نيز صادق بدانيم مي توان فروض بدبينانه اي را كه در مورد پديده فرار مغزها رايج است را به كناري نهاد و از اين ً توهم توطئه ً خارج شد كه برنامه ريزي از پيش انديشيده شده اي در آنطرف آبها براي جذب نخبگان و سرمايه ها وجود دارد و يا اينكه تمامي افرادي كه از كشور خارج مي شوند، داراي عناد و يا لا قيدي نسبت به موطن خود
مي باشند.

سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي :

كوتاه سخن اينكه ً صنايع مبتني بر نيروي مغزي انسان ساخته در جايي مستقر مي شوند كه كسي مغزها و تخصص ها را در آنجا متشكل سازد و كار را راه بياندازد ً ( لستر تارو- بهره وري همچنان مسأله است – 1387 – روش – سال نهم شماره 55 صفحه 5 ) امري كه سالها پيش نيز در حكمت نامه بي بديل سعدي، بدان اشارت رفته است : 

شهنشه كه بازارگان را بخست

در خير بر شهر و لشكر ببست

كي آنجا دگر هوشمندان روند

چو آوازه رسم بد بشنوند

نكو بايدت نام ونيكي قبول

نكودار بازارگان و رسول

بزرگان مسافر به جان پرورند

كه نام نكويي به عالم برند

تبه گردد آن مملكت عن قريب 

كزو خاطر آزرده آيد غريب

...

كه گويند برگشته باد آن زمين

كزو مردم آيند بيرون چنين

بوستان سعدي- باب اول ( در عدل و تدبير وراي ) – حكايت دوم

بايستي توجه داشت كه سفارشات فوق در باب سرمايه دار خارجي، سياحان و جهانگردان است و چه بسا در مورد بازارگان وطني و شهروندان بايستي بيشتر از غرائب، تكريم و تحبيب روا داشت. بطور كلي در پيشينه تمدن ايراني دو طايفه ً عالمان ً و ً تجار ً همواره مد نظر حاكميت قرار داشتند و حتي در شرايط جنگ و بحران نيز پاس داشته مي شدند و از گزند بدور بودند.

حريم بخشي و حرمت داري سياحان و تجار ساير بلاد و به رسميت شناختن سرمايه و مالكيت براي غير هم كيشان، از جمله احكام برجسته لوح كوروش به مثابه اعلاميه جهاني حقوق بشر عصر باستان است.  امري كه با توجه به نقش ژئوپلتيك ايران در جاده ابريشم، لازمه ايفاي نقش مبادلاتي ايرانيان بوده است و تا سالها ي سال تمامي حاكمان ايراني به آن پايبند بوده اند بطور نمونه مي توان به احكام شاهان قاجار و فتاواي مراجع در خصوص احراز و افراز مالكيت ارامنه بر سرمايه و مال التجاره خود كه در كليساي وانك اصفهان نگهداري مي شود، اشاره كرد و اگر مقايسه كنيم اين رويكرد را با اعمال تركهاي عثماني در قتل عام ارامنه، به اين نكته واقف 
مي شويم كه حريم سرمايه هاي اقتصادي و انساني يكي از حريم هاي مقدس نزد حاكمان و مردمان ايراني بوده است.

در دوران گذشته، با توجه به فقدان امكانات مراسلاتي و ارتباطي ( فقدان راه، صنعت چاپ، اينترنت و ... ) شايد بتوان گفت مهاجرت تنها راه تحصيل علم و سياحت نيز يكي از راههاي حكمت آموزي تلقي مي شد.

ًبه هر چمن كه رسيدي گلي بچين و برو ً

بهمين سبب عمر بسياري از دانشمندان، ادبا و شعراي سر آمد و برجسته ايراني در سفر به بلاد مختلف صرف مي گرديد و چه بسا با توجه به توصيه هايي نظير  ً قل سيرو في الارض ً و
 ً اطلبوا العلم ولو بالصين ً و ...، اين نوع مهاجرت ها نه تنها فرار مغزها و امري مذموم تلقي 
نمي شد بلكه ممدوح بود و نوعي هجرت و مجاهده تلقي مي گرديد. آنچنان كه سعدي در مقدمه بوستان آورده است:

در اقصاي عالم بگشتم بسي

بسر بردم ايام با هر كسي

تمتع به هر گوشه اي يافتم

زهر خرمني خوشه اي  يافتم

بااين حال و عليرغم تكريم و تعظيم ً عالمان و تجار ً بازگشته از سفرهايي كه براي كسب علم و ثروت به خارج از بلاد انجام مي دادند، بعضاً به سبب تنگ نظري برخي از افراد نيز مشكلاتي براي آنان ايجاد مي شد و چنانچه حاكمان مي خواستند از جهان ديدگان موصوف، بخاطر توانمنديهاي مكتسبه و ماخوذه، در دستگاه حاكمه بهره بگيرند، با ژاژ خواهي و بدگويي قائدين و اطرافيان دنيا نديده مواجه مي شدند سعدي در بوستان به اين موضوع اشاره اي داشته، كه اتفاقاً قرابت زيادي با نوع نگاهي كه به ايرانيان خارج رفته اي كه به كشور مراجعت مي كنند، دارد:

 زدرياي عمان برآمد كسي

    سفر كرده ها مون و دريا بسي

          عرب ديده و ترك و تاجيك  وروم

    زهر جنس در نفس پاكش علوم

جهان گشته و دانش اندوخته

سفر كرده و صحبت آموخته

قصه تا آنجا پيش مي رود كه پادشاه، اين نخبه را مي بيند و مي پسندد و قصد بكارگيري او را در مقام صدارت و وزارت دارد، ولي براي برخي اطرافيان كه از حضور آدم دنيا ديده و 
علم آموخته احساس خطر مي كنند، زبان به بدگويي در مورد او مي گشايند و بذر ترديد در دل پادشاه مي كارند: 

سفر كردگان لا ابالي زيند

كه پرورده ملك و دولت نيند

و وقتي پادشاه موضوع را با آن جهانديده در ميان مي گذارد وي به نكته مهمي اشاره مي كند :

مرا تا قيامت نگيرد به دوست

چو بيند كه در عّز من ذّل اوست

بوستان باب اول ( در عدل و تدبيروراي ) حكايت سوم

تهاضم فرهنگي :

در پيشينه تمدن ايراني به علوم، فرهنگ، سنن و اديان ديگر حتي در دوران سيطره و استيلاء ايرانيان، احترام گذاشته مي شد و( در دوراني كه ايران مغلوب مهاجمان اعم از مغول، رومي و عرب قرار مي گرفت نيز، با قدرت بالاي ً هضم فرهنگ مهاجم ً و ً تعامل پيش برنده با 
پديده هاي نامساعد ً تلاش مي نمود كه فرهنگ و سنن خود را حفظ كند و تحميلات مهاجمين را با هنجارهاي خود درآميزد و قدرت مهاجم را به خدمت بگيرد)

نماد بارز اين رويكرد ايرانيان در لوح كورش (كه تقريباً به لحاظ محتوا و مضامين مشابه اعلاميه جهاني حقوق بشر فعلي مي باشد) و بويژه در عمارات تخت جمشيد (پارسه / پارسا / پرسپوليس) متبلور مي باشد. بناهاي مزبور در زمان سيطره وسيع ايران بر جهان ساخته شده است و با توجه به شواهد و قرائن باستانشناسي، يكي از احتمالات جدي در مورد كاربري آنها چيزي شبيه كاركرد سازمان ملل فعلي مي باشد.

بر اساس يكي از سنگ نوشته هاي منسوب به خشار شاه در تخت جمشيد كه به سه زبان عمده آن زمان نگاشته شده است، دروازه ورودي تخت جمشيد بعنوان ً دروازه همه ملت ها ً 
(All Nations Gate) نامگذاري شده و بر جبهه شرقي كاخ آپادانا،  نقوش برجسته 23 هيئت نمايندگي ملل مختلف وجود دارد. 

نكته حائز توجه اينكه اگرچه ايرانيان و شاهان آنزمان ديندار بوده و بارها در سنگ نبشته هاي موجود، دستور ساخت عمارات تخت جمشيد را به اهورامزدا نسبت داده اند وليكن در تمام نقوش و مجسمه هاي تخت جمشيد، كسي در حال عبادت و مراسم مذهبي خاص نشان داده
نمي شود (احترام به تمامي اديان) و عليرغم وجود نظام كاست اجتماعي در ساخت قدرت هخامنشيان، كسي در حال كرنش و تعظيم به ديگران نيست (برابري و احترام به ملل و مردم) و لباسها و زبان ملل مختلف حفظ شده و در نقوش برجسته مربوط به هيئت هاي نمايندگي ملل 
23 گانه، هريك با نمادهاي (لباس، نشان و ... ) ملي خود به نمايش گذاشته شده اند و جالبتر آنكه در غالب عمارات از نگاره ً فروهر ً يا ً نشان ملي ايرانيان ً آن زمان استفاده شده ولي در كاخ آپادانا كه محل تجمع و سگالش نمايندگان ملل بوده است، از نشان فروهر خبري نيست و از
ً گوي بالدار ً ( شايد كنايه از كره زمين باشد ) استفاده گرديده است.

براساس سنگ نبشته اي از داريوش، يكي از تالارهاي تخت جمشيد ً تچر ً يا ً تاچر ً ناميده شده، كه به معني ً جايگاه گزيدن راه ً يا ً تالار شورا ً است و محلي است كه در آن ً انجمن بهان ً يا
 ً انجمن همپرسگي ملل ً‌ يا چيزي شبيه به مجلس شورا تشكيل مي گرديده و فرستادگان ملتها براي اتخاذ تصميم و وحدت رويه در آن به بحث و تبادل نظر مي پرداختند. و داريوش در سنگ نبشته ديگري ضمن نام بردن مللي كه نمايندگان آنها در تخت جمشيد مقيم بودند (در كنار تالارها، مكاني شبيه هتل وجود دارد كه محل اقامت 23 هيئت نمايندگي بوده است) آورده است  ً اينهايند كشورهايي كه آنچه در اينجا تصميم گرفته شد و به تاييد اهورامزدا رسيده است، انجام دادند ً (رضا مرادي غياث آبادي – تخت جمشيد – انتشارات نويد شيراز)

نخبگان مهاجر ايراني، درّ يتيم تمدن ايراني :

در دنياي مدرن امروزين به اسباب و علل گوناگون، تمدن ايراني از شأن و جايگاه درخور و متناسبي برخوردار نيست و كشور ايران نه تنها فرسنگها با كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته آمريكايي و اروپايي و كشورهاي نوظهور در عرصه توسعه نظير چين، هند، سنگاپور، 
كره جنوبي، مالزي و ... فاصله گرفته، بلكه نسبت به كشورهايي نظير تركيه، كشورهاي 
اروپاي شرقي و تازه استقلال يافته آسياي ميانه و برخي كشورهاي عربي منطقه نيز دچار شكاف و تراز منفي اقتصادي،‌علمي و ديجيتالي است. 

در حال حاضر شاخص نسبت هزينه تحقيقات به GNP در ايران فقط از برخي كشورهاي آفريقايي بيشتر است و كشور با نرخ بالاي بيكاري بويژه در بين تحصيلكردگان عاليه مواجه است و حال در چنين فضايي سخن از مراجعت نخبگان و جلوگيري از فرار مغزها مي شود. 

پر واضح است كه تمامي اقدامات بازدارنده (تضامين بالا، گروكشي مدرك و منصب و ...)، پيشگيرانه (مراكز استعداديابي، جشنواره هاي خوارزمي، المپيادها، چهره هاي ماندگار و ...) و
مشوق ها (تسهيلات مالي،  معافيت هاي گمركي و ...) در طي نيم قرن اخير نتوانسته است در كاهش مهاجرت نخبگان ايراني موثر باشد و بجز توفيق نسبي در دوران امير كبير، تجربه بهتري در زمينه گسيل نيروهاي مستعد، بهره گيري از دانش كشورهاي مقصد، مراجعت و مشاركت در توسعه كشور نداشته ايم و چه بسا اگر بتوانيم اين نيروها را به كشور بازگردانيم و نگهداريم بلحاظ فقدان زير ساخت هاي تحقيق و توسعه، صنعت و سرمايه گذاري و ... عملاً به هرزآوري و هدر رفتن سرمايه هاي علمي ايرانيان و عميق تر شدن شكاف علمي و ديجيتالي كشور بينجامد. چرا كه صرفنظر از مشوق ها و زمينه هاي شخصي افراد نخبه، بايستي ساير عوامل و متغيرهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي براي نشو و نماي اين نيروهاي سرآمد علمي در كشور فراهم باشد تا بتوان بهره وري لازم از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل آنها براي كشور عايد و واصل شود.

روابط عمومي ديجيتال ملي :

بهمين سبب و با توجه به امكاناتي كه تكنولوژي روز دنيا در اختيار مي گذارد، بنظر مي رسد حال كه امكان حضور واقعي و فيزيكي نخبگان در ايران وجود ندارد. بايستي تمهيداتي
اتخاذ نمود تا به كمك اينترنت و با تكوين ً روابط عمومي سايبر ملي ً بتوان امكان حضور مجازي آنان، بخدمت گرفتن ظرفيت و توان علمي آنان در ً محيط ديجيتالي ً را براي كشور 
رقم زد.

 ً روابط عمومي ديجيتال ملي ً عبارتست از تكوين شبكه گسترده اي از نهادهاي مردم نهاد (NGO) در محيط وب (Web) از طريق ايجاد پورتال (Portal – معني لغوي آن دروازه يا محل ورود به يك شهر است، ولي در ICT عبارتست از مكاني يا ً وب گاهي ً كه هر كاربر اينترنتي با هر سطحي از دانش بتواند با مراجعه به آن با سهولت و سرعت از سرويسهاي متداول در اينترنت بهره مند و يا اطلاعات مورد نياز خود را به دست آورد) بر محور و مدار مفاخر و يادمانهاي تمدن ايراني اعم از ادبا، شعرا، دانشمندان، نامها، نمادها و مكانهايي كه در بين تمامي ايرانيان (از هر مذهب، قوميت و مشرب فكري و سياسي) قابل تكريم و احترام هستند.

اين ايده از آنجا اهميت مي يابد كه در حال حاضر ايرانيان عليرغم شكاف ديجيتالي عميق كشور در مقايسه با كشورهاي ديگر و به رغم فقدان زيرساختهاي ملي در عرصه ICT، بهر تقدير
در ارتباط با استفاده از وبلاگ و اينترنت داراي رتبه بالايي در جهان مي باشند. شايد به اين سبب كه فرهيختگان و نخبگان ايراني در فقدان نظام رسانه اي قوي و كارآمد، بعنوان ركن چهارم دموكراسي و جامعه مدني و خسته از كشاكشهاي سياسي، حزبي و ...، كنج عافيتي بنام وبلاگ و سايتهاي اينترنتي يافته اند. 

فلذا اگر بتوان با ايجاد سپهر و منظومه اي از تشكلهلي و انجمن هاي اينترنتي 
(online communities) در ارتباط با مقولاتي همچون حاميان و دوستداران نمادهاي ملي نظير خليج فارس، ارگ بم، زيگورات  چغازنبيل و ... يا مريدان بزرگان و مفاخري نظير مولانا، فردوسي، حافظ، سعدي، ابوعلي سينا، خوارزمي، خواجه نصيرالدين طوسي، رازي و ... در قالب پورتال بين المللي،به جذب ايرانيان نخبه و فرهيخته مقيم سراسر جهان در فضاي اينترنتي همت گماشت و از برايند ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل اين افراد در جهت حفظ و صيانت از مفاخر فرهنگ و تمدن ايراني بهره جست. 

در اين نگاه، مفاخر و يادمانهاي ملي ايرانيان، مركز ثقل و گرانيگاه عده اي خواهد شد كه 
اگرچه در اقصاي عالم زندگي مي كنند. ولي دل در گرو تمدن سترگ ايران دارند و چنانچه بخواهد گزندي به آن وارد شود با نوشتن مقالات، اشتراك گذاري اخبار، ارسال ايميلهاي اعتراض و ... با پديده هاي موصوف برخورد مي كنند. اين انرژي كه در اثر شكل دهي شبكه ايرانيان به منصه ظهور مي رسد آثار خود را اخيراً در ارتباط با تحريف نام خليج فارس از سوي يك موسسه و سايت جغرافيايي به خوبي نشان داد.

طي ماه جاري يك ايراني مقيم استراليا طي شكوائيه اي به كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به بي تفاوتي مقامات و مسئولين ايراني به ً سال جهاني مولانا ً و مصادره به مطلوب تركيه در ارتباط با اين شاعر شهير ايراني اعتراض نمود، در حالي كه هيچ نوايي از سوي اساتيد و دانشجويان دانشكده هاي ادبيات متعدد و متكثر ايراني در اين زمينه برنخواست.

نكته حائز اهميت اينكه در ً شكل دهي روابط عمومي ديجيتال ملي ً بايستي براي انتخاب نمادها و يادمانهايي كه حول مدار و محور آنها قرار است انجمني شكل بگيرد،مي بايست به شدت از مداخله مسائل قومي، مذهبي، جغرافيايي و ... پرهيز نمود و از انتخاب عناوين و افرادي كه بهر دليلي محل مناقشه هستند، خودداري كرد. تا بتوان به نوعي ً هماوندي و همبستگي ً در پيرامون آن شخصيت، بنا يا نماد شكل داد. وبر همين اساس، بايستي دولت و نهادهاي دولتي دخالت آشكاري در اين ارتباط ( شكل دهي روابط عمومي ديجيتال ملي ) نداشته باشند و كار توسط شبكه اي از سازمانهاي غير دولتي صورت پذيرد و فقط حمايت مالي از سوي دولت باشد. به همين دليل در فرآيند تكوين و فعاليت  ًروابط عمومي ديجيتال ملي ً  نقطه تماس تعامل  با اعضاي انجمن ها (ايرانيان مقيم خارج از كشور) بايستي نهادهايمردم نهاد (NGO) باشند و در صورت لزوم از فرهنگستانها، دانشگاهها و مراكز علمي و پژوهشي، براي توليد و مديريت محتواي نظري كمك گرفته شود تا بتوان به اعضاي انجمن هاي اينترنتي ( ايرانيان مقيم خارج ) اطمينان داد كه از مشاركت و همياري آنها، بهره برداري سياسي، حزبي و ... صورت نخواهد پذيرفت.

تحقق ايده روابط عمومي ديجيتال ملي مي تواند به مهاجرت مجازي و معكوس نخبگان ايراني بينجامد، يعني اينكه وقتي نمي توانيم مانع فرار مغزها شويم و قادر به حفظ و نگهداشت فرهيختگان در سرزمين مادري آنها نيستيم و اگر هم به اين توفيق نائل شويم، بلحاظ فقدان زيرساختها و ساير عوامل و متغيرهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بهره كافي از تخصص و مهارت آنها نصيب كشور نمي شود، پس بهتر است از اين ظرفيت بصورت مجازي و در فضاي ديجيتالي و سايبر، در جهت حفظ و اعتلاي تمدن ايراني بهره ببريم.

باز مهندسي اجتماعي

معكوس كردن روند مهاجرت در فضاي مجازي از طريق ً روابط عمومي ديجيتال ملي ً از منظري ديگرمنجر به مهندسي اجتماعي معكوس (Reverse Social Engineering) مي شود. مهندسي اجتماعي (Social Engineering) عبارتست از تلاشهاي غير تكنيكي براي دستيابي به اطلاعات و سيستم هاي رايانه اي، به بيان ديگر ً مهندسي اجتماعي ً يعني هنر و علم واداشتن ديگران به انجام كاري مطابق خواسته و نفوذگر يا ً مهندس اجتماعي ً (Bernz)،
مهندسي اجتماعي عموماً بهره گيري هوشمندانه يك نفوذگر از تمايل طبيعي انسانها براي اعتماد كردن و كمك كردن را دربر مي گيرد. در حال حاضر يكي از روشهاي مهندسي اجتماعي يعني جاسوسي صنعتي (Industrial Esponage) در شكل و ساحت قانوني، بيشتر اهميت و رواج يافته و كمتر از روشها غير قانوني آن استفاده مي شود. خريد شركت ها و يا محصولاتشان (براي مهندسي معكوس) كه سبب انتقال تكنولوژي و دانش مي شود، انتقال تكنولوژي يا رسوب تكنولوژي در كشور خريدار از طريق آموزش نيروي انساني (كاربران و راهبران)، انجام كار مشترك با رقبا،‌استفاده از اطلاعات منبع باز يا موجود در سايتهاي شركت ها، دعوت به كنفرانسها و برنامه هاي علمي و تبليغاتي، اعطاي بورس هاي تحصيلي، فرصت مطالعاتي و ...، بهمين سبب چنانچه كشور ايران بتواند با ايجاد ً هم پيوندي ً بين ايرانيان مقيم خارج، در آنها ايجاد همراستايي و همسويي با مفاخر تمدن ايراني بنمايد، به نوعي بازمهندسي اجتماعي دست يازيده  است و در مقابله با تهاجمات و تحريفات در تاريخ ايران ( از آن دست كه در مراسم افتتاحيه مسابقات آسيايي قطر، فيلم 300 و ... روي داد) عكس العملهاي وسيعي را در محيط اينترنت
از سوي اعضاي بهم پيوسته ً روابط عمومي الكترونيك ملي ً سامان دهد و هر ايراني عضو اين منظومه به مثابه يك عنصر ملي روابط عمومي ودر حد بضاعت و كفايت خود به روشنگري و حمايت از مفاخر و نمادهاي تمدن ايراني خواهد پرداخت.

     باغ ها را گرچه ديوار ودر است

  از هواشان راه بر يكديگر است

       شاخه ها را از جدايي گر غم است

         ريشه ها شان دست در دست هم است

